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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

نمـــره  مـــردودینمـــره  مـــردودی
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ح کرد ‌ـهیـــد رئیســـــی در گفت‌وگو  با  چارسـوق مطر ح کرددولــــــت ش ‌ـهیـــد رئیســـــی در گفت‌وگو  با  چارسـوق مطر دولــــــت ش
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تاق بازرگانی در جنگ تحمیلی تاق بازرگانی در جنگ تحمیلی ا  ا

ـــــرخ ارز در  ـــــش ن ـــــد افزای 133 درص
36 مـــــاه دولـــــت شـــــهید رئیســـــی
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190 درصـــــد افزایـــــش نـــــرخ ارز 
در 21 مـــــاه دولـــــت پزشـــــکیان

اصلاح‌طلبــان در دو ســال اخیــر بارهــا فریــب مذاکــره بــا آمریــکا را 

خورده‌اند اما همچنان بر مدار فریب‌ خوردن در تلاشند.

از زمــان شــروع به کار دولت پزشــکیان و بازگشــت جریــان اصلاح‌طلب 

ــا آمریــکا بــه مهمتریــن دســتور کار  بــه زمــام امــور در دولــت، مذاکــره ب

قــوه مجریــه تبدیــل شــده اســت. جریــان اصلاح‌طلــب بــرای اثبــات 

ــر  ــدت آن ب ــرات کوتاه‌م ــر اث ــواره ب ــکا، هم ــا آمری ــره ب ــودن مذاک ــد ب مفی

اقتصــاد کشــور مانــور داده اســت امــا در عین حــال تــاش دارد واقعیات 

اقتصــادی را مخفــی کنــد.

مثــا در فروردین ســال گذشــته کــه دور اول مذاکرات دولت پزشــکیان 

بــا دولــت ترامــپ شــروع شــد و قیمــت دلار در بــازار کمــی پاییــن آمــد، 

رســانه‌های اصلاح‌طلــب بــا ذوق‌زدگــی از دلار 85 هــزار تومانــی خبــر 

ــاورد  ــودش نی ــه روی خ ــکیان ب ــت پزش ــی دول ــان حام ــا جری ــد. ام دادن

کــه دلار را بــا نــرخ 58000 هــزار تومــان در مــرداد 1403 از دولت ســیزدهم 

تحویــل گرفته بودند و با سیاســت‌های اشــتباه اقتصــادی آن را در کمتر 

از 6 مــاه 50 درصــد گــران کردنــد. امــا بــا توجــه بــه آن کــه مذاکرات ســال 

ــران  ــه ای ــرای حملــه ب ــکا و اســرائیل ب گذشــته کامــا طــرح فریــب آمری

بــود، شــاهد بودیــم کــه تــا پایــان ســال قیمــت دلار تقریبــا 2 برابــر شــد 

امــا اصلاح‌طلبــان بــه روی خــود نیاوردنــد کــه ایــن بــازی شرطی‌ســازی 

اقتصــاد بــه مذاکــرات، نتیجــه‌ای جــز همیــن التهابــات اقتصــادی ندارد.

روز گذشــته نیز مجددا جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت پزشــکیان 

بــه ارســال ســیگنال‌هایی بــا موضــوع واکنــش مثبــت بازارهــا پرداختنــد 

و دوبــاره خبرهایــی بــا تیترهــای تکــراری کاهــش یــا ســقوط قیمــت دلار 

بــه علــت توافــق احتمالــی بــا آمریــکا را مخابــره کردند. 

جریــان اصلاح‌طلــب بایــد پاســخ دهــد کــه چطــور در 3 ســال )36 مــاه( 

دولــت شــهید رئیســی قیمــت دلار حــدود 133 درصد افزایــش یافت اما 

در 21 مــاه دولــت پزشــکیان تاکنــون دلار نزدیــک بــه 200 درصــد گــران 

شــده اســت؟ اگــر مذاکــرات بــا آمریــکا می‌توانــد دلار را ارزان کنــد، چــرا 

ــود،  ــره نب ــه مذاک ــه هیچ‌وج ــت ب ــت دول ــه اولوی ــیزدهم ک ــت س در دول

متوســط افزایــش قیمــت دلار یک‌ســوم دولــت پزشــکیان بــوده کــه 

اولویتــش را مذاکــره بــا آمریــکا قــرار داده اســت؟

ایــن در حالــی اســت کــه تجربــه دو دولــت شــهید رئیســی و پزشــکیان 

نشــان داده کــه چشــم امیــد بســتن بــه مذاکــره و توافــق بــا آمریــکا بــرای 

بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور، کامــا اشــتباه اســت و آمریــکا هیــچ 

امتیــازی بــه ایــران نخواهــد داد و رفــع مشــکلات اقتصــادی مــردم نیــز 

نیازمنــد رفــع گره‌هــای داخلــی اقتصــادی اســت و از مذاکــره، آبــی بــرای 

اقتصــاد ایــران گــرم نخواهــد شــد.

تکرار ذوق‌زدگی از مذا‌کره با آمر‌یکا

تُجار  از   کـــه   بازرگانی  تـــاق  ا از  دفاعـــی  قابل  عملکـــرد  هیچ  مـــا  و  گذشـــته  جنگ  از  روز   80 حـــدود 
نمی‌بینیم آن  ســـاماندهی  و  تجـــارت  تســـهیل  زمینـــه  در  می‌گیـــرد  هـــم  عضویـــت  حـــق  کشـــور 
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بدترین ســقوط شــاخص اعتماد اقتصادی آمریکایی‌ها در سایه جنگ علیه ایران
         نظرسنجی جدید موسسه گالوپ حکایت از بدترین نتایج اقتصادی ثبت‌شده 

برای شاخص اعتماد از سال 2022 تاکنون دارد.

به گزارش الجزیره، نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می‌دهد که تنها 16 درصد 

آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد این کشور را »خوب« یا »عالی« ارزیابی می‌کنند در حالی 

تورم همچنان به دلیل جنگ علیه ایران در حال افزایش است.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که مشکلات سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، 

پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر عمیق‌تر شده است؛ انتخاباتی که مشخص 

خواهد کرد آیا حزب جمهوری‌خواه می‌تواند کنترل کنگره را حفظ کند یا خیر.

نظرسنجی مذکور که »شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ« نام دارد، نشان می‌دهد که 

اعتماد به اقتصاد آمریکا به منفی 45 واحد سقوط کرده است.

49 درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند شرایط اقتصادی ضعیف است و 34 درصد نیز آن 

را متوسط ارزیابی کرده‌اند. در عین حال، 76 درصد گفته‌اند فکر می‌کنند اقتصاد در 
حال بدتر شدن است، در حالی که 20 درصد معتقدند اوضاع در حال بهتر شدن است.

این شاخص، میانگین نتایج مربوط به شرایط اقتصادی که اکنون روی منفی 33 قرار 

دارد و چشم‌انداز اقتصادی که اکنون منفی 56 است را محاسبه می‌کند. این بدترین 

نتایج اقتصادی ثبت‌شده برای این شاخص از سال 2022 تاکنون محسوب می‌شود 

یعنی زمانی که هزینه‌های زندگی پس از همه‌گیری کرونا و آغاز جنگ روسیه و اوکراین 

افزایش یافته بود. هزینه بنزین در آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه به‌شدت 

افزایش یافته است. میانگین قیمت هر گالن بنزین )3.8 لیتر( از کمتر از 3 دلار پیش از 

آغاز این جنگ، به 4.55 دلار رسیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی دولت آمریکا، 

قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های مارس و آوریل به دلیل بحران انرژی افزایش یافته است.

ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن چندین مقام ارشد از جمله 

آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین صدها غیرنظامی منجر 

شد، تنگه راهبردی هرمز را بست؛ اقدامی که باعث جهش قیمت نفت و گاز جهانی شد.

آمریکا همچنین یک محاصره دریایی علیه بنادر ایران اعمال کرده که فشار بر عرضه 

انرژی در سراسر جهان را تشدید کرده است.

    جنگ برای آمریکایی‌ها دیگر فقط تصویری از ناو و موشک و بمب‌افکن 

نیست؛ حالا ردپای آن را می‌توان روی برچسب قیمت گوشت، سبزیجات و 

حتی قبض سوخت خانوارها دید. هم‌زمان با تشدید تنش‌های واشنگتن در 

غرب آسیا، تورم غذایی و انرژی در آمریکا وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از 

تحلیلگران آن را آغاز یک بحران معیشتی تازه می‌دانند.

 در ظاهر، اقتصاد آمریکا هنوز با آمارهای بزرگ و شاخص‌های پرزرق‌وبرق معرفی 

می‌شود اما واقعیت در خیابان‌های این کشور تصویر دیگری دارد. در هفته‌های 

اخیر، تصاویر منتشرشده از لس‌آنجلس و چند شهر بزرگ دیگر، صف‌های 

طولانی دریافت بسته‌های غذایی را نشان می‌داد؛ صف‌هایی که بسیاری از 

خانواده‌های طبقه متوسط نیز در آن حضور داشتند. اتفاقی که تا چند سال 

قبل بیشتر به بحران‌های اقتصادی آمریکای لاتین شبیه بود، حالا در قلب 

اقتصاد آمریکا دیده می‌شود.

افزایش شدید هزینه‌های زندگی، به ویژه پس از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای 

و بالا رفتن قیمت انرژی، فشار کم‌سابقه‌ای بر بودجه خانوارهای آمریکایی وارد 

کرده است. رشد قیمت سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی به شکلی زنجیره‌ای 

عمل کرده و تقریباً همه اقلام سبد مصرفی را گران‌تر کرده است. در چنین 

فضایی، حتی خانواده‌هایی که پیش‌تر از نظر درآمدی در وضعیت باثبات 

قرار داشتند، اکنون ناچار شده‌اند بخشی از هزینه‌های روزمره خود را حذف 

یا محدود کنند. گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در آمریکا نشان می‌دهد 

بخش مهمی از جامعه نسبت به آینده اقتصادی بدبین شده است. نگرانی 

از افزایش مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و رشد هزینه‌های ماهانه، 

حالا به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های افکار عمومی تبدیل شده و بسیاری 

از شهروندان آمریکایی معتقدند درآمد آن‌ها دیگر با سرعت تورم هماهنگ 

نیست و هزینه‌های زندگی از کنترل خارج شده است.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که دولت ترامپ همچنان بر ادامه سیاست‌های 

تهاجمی خود در منطقه تاکید دارد؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد بسیاری از 

اقتصاددانان، یکی از موتورهای اصلی جهش قیمت انرژی و ناامنی در بازارهای 

جهانی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، هزینه جنگ پیش از آنکه در بودجه‌های 

نظامی ثبت شود، از جیب مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت می‌شود.

تورم از پمپ‌بنزین تا قفسه فروشگاه‌ها

افزایش قیمت بنزین در آمریکا حالا دیگر صرفاً یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه 

به نمادی از فشار معیشتی تبدیل شده است. بالا رفتن بهای سوخت، هزینه 

حمل‌ونقل کالا را افزایش داده و این مسئله مستقیماً روی قیمت مواد غذایی 

اثر گذاشته است. از محصولات کشاورزی گرفته تا گوشت و لبنیات، تقریباً همه 

کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

در برخی ایالت‌ها، قیمت سبزیجات و صیفی‌جات نسبت به مدت مشابه سال 

قبل جهش‌های کم‌سابقه‌ای داشته است. گوجه‌فرنگی، کاهو، پیاز و دیگر 

محصولات پرمصرف خانوارها به تدریج از فهرست خرید بسیاری از خانواده‌های 

کم‌درآمد حذف می‌شوند. هم‌زمان بازار گوشت نیز با فشار هزینه‌های تولید 

مواجه شده و رشد قیمت خوراک دام و حمل‌ونقل باعث شده نرخ برخی 

فرآورده‌های پروتئینی به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.

اقتصاددانان آمریکایی معتقدند آنچه اکنون در بازار دیده می‌شود، هنوز تمام 

ابعاد بحران نیست. بخش مهمی از هزینه‌های ناشی از رشد قیمت کود شیمیایی، 

بیمه حمل‌ونقل دریایی و افزایش نرخ انرژی هنوز به طور کامل وارد زنجیره 

قیمت مصرف‌کننده نشده است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران هشدار 

می‌دهند موج اصلی تورم غذایی ممکن است در ماه‌های آینده آشکار شود.

در همین حال، سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری دولت آمریکا نیز 

شرایط را پیچیده‌تر کرده است. افزایش هزینه واردات برخی کالاهای اساسی و 

مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وارد کرده و فضای 

بازار را شکننده‌تر ساخته است. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن سفره خانوار 

آمریکایی و افزایش نارضایتی عمومی است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد خانوارهای آمریکایی در هفته‌های اخیر صدها 

دلار بیشتر از شرایط عادی برای سوخت و کالاهای ضروری هزینه کرده‌اند. این 

در حالی است که رشد دستمزدها دیگر پاسخگوی سرعت افزایش قیمت‌ها 

نیست و بخش بزرگی از طبقه متوسط به تدریج در حال از دست دادن توان 

مالی خود است.

کشاورزی آمریکا زیر سایه بحران انرژی

بحران فقط به مصرف‌کنندگان محدود نمانده و حالا کشاورزان آمریکایی نیز با 

یکی از دشوارترین دوره‌های سال‌های اخیر روبه‌رو هستند. رشد شدید قیمت 

گازوئیل و کود شیمیایی، هزینه تولید محصولات کشاورزی را به سطحی رسانده 

ع کوچک و متوسط دشوار شده است. که ادامه فعالیت برای بسیاری از مزار

وابستگی بالای بخش کشاورزی آمریکا به سوخت و نهاده‌های شیمیایی باعث 

شده هرگونه تنش ژئوپلیتیک در بازار انرژی، مستقیماً بر تولید غذا اثر بگذارد. 

بسیاری از کشاورزان اعلام کرده‌اند که به دلیل افزایش هزینه‌ها، توان کوددهی 

کامل زمین‌های خود را ندارند و این مسئله می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش 

تولید و تشدید تورم غذایی منجر شود.

هم‌زمان، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و بیمه محموله‌ها نیز صادرات 

و واردات محصولات کشاورزی را گران‌تر کرده است. ناامنی مسیرهای انرژی 

و تجارت جهانی، بازار مواد غذایی را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کرده که اثرات 

آن تنها محدود به آمریکا نخواهد ماند. برخی تحلیلگران معتقدند اقتصاد 

آمریکا اکنون درگیر نوعی »تورم ژئوپلیتیک« شده است؛ تورمی که برخلاف 

بحران کرونا، نه ناشی از تعطیلی اقتصاد جهانی بلکه نتیجه مستقیم تنش‌های 

سیاسی و نظامی است. همین مسئله خطر ماندگاری آن را بیشتر می‌کند، زیرا 

برخلاف شوک‌های موقتی، بحران‌های ژئوپلیتیک معمولاً پایان سریع و قابل 

پیش‌بینی ندارند. از سوی دیگر، دولت آمریکا در شرایطی قرار گرفته که مهار 

تورم بدون عقب‌نشینی از سیاست‌های پرهزینه خارجی دشوار به نظر می‌رسد. 

ادامه تنش‌ها در غرب آسیا می‌تواند بازار انرژی را همچنان ملتهب نگه دارد و 

در نتیجه، فشار بر بازار مواد غذایی نیز ادامه پیدا کند.

در چنین فضایی، وعده‌های انتخاباتی ترامپ درباره کاهش هزینه‌های زندگی 

و بازگرداندن رفاه اقتصادی، حالا بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است. 

در واقع آنچه امروز در آمریکا دیده می‌شود، شکاف عمیق میان شعارهای 

سیاسی و واقعیت اقتصادی جامعه‌ای است که هر روز بیشتر زیر بار گرانی 

خم می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌های آمریکایی، جنگ دیگر مفهومی 

دوردست و تلویزیونی نیست؛ جنگ حالا در قبض بنزین، فاکتور فروشگاه 

و سفره شام آن‌ها حضور دارد.

را  آمریکایی‌ها  جیب  ترامپ  سیاست‌های 
کرد خالی 

گزارش

       آمریکا پس از ناکامی در جبهه نبرد نظامی در برابر نیروهای 

مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، روی به تشدید جنگ 

اقتصادی و اعمال محاصره دریایی علیه کشورمان آورده است. 

برای درک بهتر ابعاد این فشارهای اقتصادی و شرایط فعلی، به 

گفت‌وگو با »علیرضا پیمان پاک«، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی 

در دولت شهید رئیسی نشسته‌ایم:

     بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایده محاصره 

دریایی از سال‌ها پیش در ذهن آمریکایی‌ها بوده 

اســــــت؛ بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی 

ایران و وجود مرزهای زمینی و خاکی با همسایگان 

کشور،  دریایی  تجارت  موازی  می‌بایست  متعدد، 

راه‌های جایگزین زمینی نیز تعریف می‌کردیم. چرا 

در این زمینه کم‌کاری شده است؟

متاسفانه با وجود پتانسیل بسیار بالایی که در زمینه تجارت زمینی 

داریم تاکنون اقدام چندان جدی در این زمینه انجام نشده و 70 درصد 

تجارت کشور ما از مسیر دریاست. درمجموع اگر تجارت زمینی و تجارت 

از طریق بنادر شمالی که فعلاً محاصره پذیر نیستند را از مجموع 

تجارت کشور کم کنیم سهم بنادر جنوبی ما 55 تا 60 درصد تجارت کل 

کشور خواهد بود. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی محاصره دریایی 

آمریکا علیه ایران نهایتاً 2 تا 3 ماه قابل دوام خواهد بود و کشور ما 

در این مدت کوتاه نهایتاً 10 تا 15 میلیارد دلار تجارت خارجی خواهد 

داشت. من نمی‌دانم چرا از ظرفیت‌های بسیار عالی ترکیه، عراق، 

پاکستان و حتی افغانستان برای مسیرهای جایگزین تجارت دریایی، 

آن‌گونه که شایسته است بهره نمی‌بریم. این‌ها که دیگر ربطی به 

تحریم و محاصره دریایی ندارد و کم‌کاری‌های خودمان است. ترکیه 

امروز هاب لجستیک و ترانزیت منطقه است. از سوی دیگر ما بحث 

کریدور شمال به جنوب را داریم که هنوز ظرفیت خالی بالایی دارد. 

در کنار این مسئله، خط ریلی شرق به غرب ایران ذیل ابتکار کمربند 

و جاده چینی‌ها می‌تواند خیلی فعال‌تر شود. متاسفانه کم‌کاری‌های 

زیادی در این زمینه صورت گرفته و دشمن هم بر روی همین سوء 

مدیریت‌های ما حساب کرده است. البته که این بار هم نقشه دشمن 

راه به جایی نخواهد برد و فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران 

جهت فعال‌سازی کریدورها و مسیرهای جایگزین تجارت دریایی 

آغاز کرده ان‌شاءالله به زودی نتیجه خواهد داد. هرچند همان‌طور 

که گفتم دشمن توان محاصره دریایی طولانی‌مدت ایران را ندارد.

     لطفاً درباره راه‌های جایگزین تجارت دریایی بیشتر 

توضیح دهید.

صراحتاً بگویم که کشور ایران از نظر ژئوپلیتیکی محاصره پذیر نیست. 

امکان تجارت ما با کشورهای منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی و اوراسیا 

یک بازار 1500 میلیارد دلاری را پیش روی ما قرار می‌دهد. هنوز این 

سؤال وجود دارد با وجود این ظرفیت عظیمی که داریم چرا کم‌کاری 

کرده‌ایم. چرا مسیرهای تجارتمان را سامان نداده یا اینکه چرا حجم 

صادرات ایران را افزایش نداده‌ایم. سؤالات فراوان است اما هنوز 

درک نمی‌کنم چرا سال‌ها با دست خودمان گلوی ارزی ایران را در 

دستان امارات که متحد آمریکا و اسرائیل است قرار دادیم تا هر زمان 

که می‌خواهد آن را بفشارد و ما را تحت فشار بگذارد.

     یعنی هیچ اقدام جایگزینی برای مسیر ارزی امارات 

در دور زدن تحریم‌ها صورت نگرفته است؟

البته در 3، 4 سال اخیر کارهایی مهمی برای رهایی ایران از اهرم 

فشار ارزی امارات انجام شده است. مثلاً ارتباط مالی و ارزی ما با 

منطقه اوراسیا و به تبع آن چینی‌ها برقرار شد اما تا پیش از جنگ 

رمضان متاسفانه استفاده لازم را از این ظرفیت ایجاد شده نکردیم. 

جنگ اخیر و فشاری که امارات در تبعیت از آمریکا و اسرائیل به ما 

وارد کرد عده‌ای را مجبور کرد بالاخره بر روی ریل و مسیر صحیح 

ارتباط مالی گام بردارند و از زیر بلیت امارات خارج شوند. به یک‌باره 

حجم مبادلات ارزی ما از مسیر اوراسیا از 150 میلیون دلار به 1.5 

میلیارد دلار افزایش یافت و این از برکات جنگ اخیر بود. مردم 

مطمئن باشند که با تدابیری که نظام اتخاذ خواهد کرد دیگر هیچ 

کشوری نمی‌تواند گلوی ارزی ما را بفشارد.

     بحث کریدورها و مشکلات کشورمان در این عرصه 

همواره مورد بحث کارشناسان و دلسوزان است. در این 

زمینه فعالیتی صورت گرفته و اصولاً چه می‌توان کرد؟

درباره کریدورها هم ما مشکلات مشابهی داریم و تاکنون آن‌گونه 

که باید ایران از مواهب کریدورها بهره نبرده است. سه گروه شامل 

منتفعان از مسیرهای قدیمی، غربگراها و نفوذی‌ها اجازه فعال 

شدن کریدورهای مهم شمال به جنوب و غرب به شرق را نمی‌دهند. 

اگر کریدورها فعال شوند مطمئن باشید موقعیت ایران در منطقه 

غرب آسیا زمین تا آسمان متفاوت خواهد شد و این توجه مجدد 

به اهمیت آن‌ها فرصتی است که خداوند پس از جنگ رمضان 

پیش روی ملت ایران قرار داده و باید قدر این فرصت را بدانیم 

چراکه اگر غفلت کنیم تا نسل‌ها ضرر خواهیم کرد. ببینید با 

کریدورها ما می‌توانیم به اندازه نفت کسب درآمد کنیم؛ اما باید 

بحث کریدورها فراقوه‌ای شود و از حیطه وزارت عریض و طویل راه و 

شهرسازی خارج شود. تنها در این صورت گره کور توسعه کریدوری 

ایران بازخواهد شد. چراکه بحث کریدورها به قدری مهم است 

که از قد و قواره وزارت پر از مشکل راه و شهرسازی بزرگتر است.

     درباره وضعیت کالاهای اساسی دشمن دائماً 

به دنبال نگران‌سازی مردم است. افزایش برخی 

قیمت‌ها هم مردم را رنجانده است. آیا آن‌گونه که 

عده‌ای در داخل تبلیغ می‌کنند جنگ عامل همه 

این گرانی‌های اخیر است؟

مردم بدانند که وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در کشور عالی 

است؛ یعنی برعکس اکثر کالاهایی که در اردیبهشت‌ماه ما یک 

تورمی در آنها شاهد بودیم برخی کالاهای اساسی به دلیل وفور 

دچار کاهش قیمت هم شده‌اند؛ بنابراین جای هیچ نگرانی 

برای مردم عزیز ما نیســــــت و دشمن هیچ ضربه‌ای نمی‌تواند 

به تأمین کالاهای اساسی مردم وارد کند؛ اما باید بپذیریم که 

سوء مدیریت‌های داخلی وجود دارد که البته قابل رفع هستند 

و نمی‌توانند خیلی نگران‌کننده باشند. مثلاً وقتی ذرت کیلویی 

غ تأثیر  4 هزار تومان ارزان می‌شود خب مردم باید در قیمت مر

غ گران می‌شود؛  آن را ببینند که متاسفانه برعکس است و مر

بنابراین معتقدم جنگ دلیل گرانی‌ها نیست. بلکه گرانی‌های 

اخیر همگی به دلیل سوءمدیریت‌ها رخ داده است.

     یعنی ما هیچ کمبودی 

کالاهای  تأمیــــــن  در 

آن‌گونه  مردم  موردنیاز 

که رسانه‌های معاند در 

داخل  در  عده‌ای  کنار 

تبلیغ می‌کنند نداریم؟

حرف از کمبود کالا زدن، تبلیغات 

سوداگران و محتکران است. ما در 

کشور هیچ کمبود کالایی نداریم. به 

عنوان مثال همین چند روز پیش فولاد 

مبارکه 160 هزار تن ورق فولادی به 

قیمت پارسال در بورس کالا عرضه کرد 

و فقط نصف این میزان تقاضا وجود 

داشت؛ یعنی کمبود کالا که هیچ ما 

وفور کالا هم در کشور داریم. درباره 

کالاهای اساسی هم بدانید تا چند ماه 

ذخیره کشور عالی است. از طرفی هم 

کریدور شمال به جنوب و هم کریدور 

ترکیه در این زمینه فعال شده است؛ 

یعنی علاوه بر ذخایر فعلی در حال 

تأمین کالاهای اساسی از مسیرهای 

دیگر هم هستیم. یک خبر خوب 

هم اینکه 7 تا 8 کشتی ایرانی حاوی 

و  سویا  کنجاله،  روغنی،  دانه‌های 

سایر محصولات و کالاهای اساسی 

توانسته‌اند به سلامت از محاصره 

دریایی گذر کنند؛ یعنی دست ایران 

در این زمینه خیلی پر است. الحمدالله در کشور فراوانی است؛ اما 

عده‌ای می‌خواهند سوء مدیریت‌های منجر به گرانی را پشت نام 

جنگ و تبعات آن پنهان کنند. حتی روزنامه منسوب به دوستان 

دولت تیتر زده بود که جنگ عامل گرانی‌هاست. به نظرم این 

نوعی اقدام برای عدم پاسخگویی نسبت به عملکردهاست.

     چه توصیه‌ای به دولت برای تنظیم بازار دارید؟

از دولتی‌ها می‌خواهم یک پیگیری از آن مصوبه 65 بندی که در 

روزهای ابتدایی جنگ برای تسهیل تجارت در شعام مصوب و به 

صورت بخشنامه به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد کنند که چه 

مقدار اجرایی شده است. این عزیزان باید بدانند که نمی‌توان 

دولت را صرفاً با نگاه بخشنامه‌ای اداره کرد و نیاز به تیم اجرایی 

قوی وجود دارد. الآن وضعیت بروکراسی کشور را ببینید. وقتی 

بخشنامه از بالا صادر می‌شود که نباید با این وضعیت بد بروکراسی 

و با این مدیران کند، ترسو و بعضاً فاسد کار را تمام شده دانست. 

باید پیگیری کرد. پیگیری تا حصول نتیجه هم نیازمند یک تیم 

قوی و دارای اختیار است. راه‌حل پیشنهادی من این است 4 تیم 

سالم و وارد به کار در ترکیه، روسیه، چین و پاکستان با اختیارات 

کامل مستقر شده و مسائل تجاری و کریدوری ایران را هر چه 

سریع‌تر سروسامان بدهند.

     خارج از دولت، سایر ارکان چه وظایفی در شرایط 

جنگ اقتصادی دارند؟

حالا اصلاً فرض کنیم دولت به خوبی به وظایفش عمل نمی‌کند. 

اتاق بازرگانی که خودشان را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند چرا 

به بحث ساماندهی تجارت ایران ورود نمی‌کنند. الآن حدود 80 روز 

از جنگ گذشته و ما هیچ عملکرد قابل دفاعی از اتاق بازرگانی که 

از تجار کشور حق عضویت هم می‌گیرد در زمینه تسهیل تجارت و 

ساماندهی آن نمی‌بینیم. همگی از دی‌ماه می‌دانستیم محاصره 

دریایی بالاخره به زودی اعمال می‌شود. اعضای اتاق بازرگانی 

هم خبر داشتند. اینکه چرا سریع‌تر به فکر راه‌های جایگزین 

برای تجارتشان نیفتاده‌اند جای سؤال دارد. مسیر ریلی ایران 

به چین چرا فعال نشده و سهم ایران از بالای 25 هزار رام قطار 

از مبدأ و به مقصد چین چرا باید زیر 50 رام باشد. البته کم‌کاری 

بانک مرکزی را نمی‌توان در این زمینه نادیده گرفت. تعریف چند 

مشوق ساده و بدون بار مالی برای دولت می‌توانست تجار را 

ترغیب به استفاده از مسیر ریلی چین به جای دریا کند. مثلاً 

اگر در تخصیص ارز، استفاده‌کنندگان از مسیر چین در اولویت 

قرار می‌گرفتند. حتی می‌شد فرصت رفع تعهد ارزی آن‌ها را چند 

ماهی اضافه کرد تا انگیزه لازم پیدا کنند. ده‌ها روش و مشوق 

برای این کار وجود دارد و متاسفانه طبق معمول بانک مرکزی 

ما منفعل عمل کرده است.

     وضعیت رابطه با تراستی‌ها پس از اقدامات خصمانه 

امارات با ایران به کدام سمت‌وسو رفته است؟

الآن سیستم بانک مرکزی ما با دو بانک معظم روسیه متصل 

هستند و به طور شفاف ظرف 48 ساعت هر درخواست ارزی 

و حواله‌ای ایران اجرا می‌شود. دیگر خبری از صف‌های 10 

ماهه نزد تراستی‌های امارات هم نیست که با پول ملت ایران 

کاسبی می‌کردند و صف برای حواله و تخصیص ارز درست 

کرده بودند. این‌ها همه حاصل زحمات دولت شهید رئیسی 

در سال 1402 است که دولت چهاردهم می‌تواند به راحتی از 

آن بهره ببرد. در چین هم می‌توانیم مشابه همین سیستم 

را پیاده‌سازی کنیم.

     درباره فراوانی کالا در کشور خودمان در شرایط 

جنگی گفتید. درباره سایر کشورهای منطقه از جمله 

کشورهای عربی وضع تأمین کالاهای موردنیاز مردم 

پس از جنگ به چه شکل است؟

حدود 80 روز از جنگ گذشته و کشورهای عربی دچار مشکلات 

شدید معیشتی شده‌اند و قفسه‌های 

فروشگاهی آن‌ها خالی از محصولات 

و کالاهای اساسی موردنیازشان شده 

است. کار به جایی رسیده که عرب‌ها 

بازرگانی  رایزنان  دامن  به  دست 

سازمان توسعه تجارت ایران شده‌اند 

که 4 تا 5 برابر قیمت همیشگی برای 

غ و قوت روزانه  غ و تخم‌مر آن‌ها مر

تهیه کنند. رایزنانی که با من در زمان 

مسئولیتم در سازمان توسعه تجارت 

همکاری داشتند اخیراً تماس گرفته 

و این خبر را به من منتقل کردند. 

درنتیجه کشورهای عربی در شرایط 

بسیار بدی پس از جنگ رمضان و 

همدســــــتی با آمریکا علیه ایران 

دارند. توجه کنید که بخشــــــی از 

سبد میوه و سبزیجات کشورهای 

عربی از طریق لنج‌ها و از ایران به آن 

مقاصد صادر می‌شد. حالا که ارتباط 

با ایران قطع شده بحث تازه خواری 

در این کشورها با مشکل مواجه شده 

جنوب  اعراب  امید  تمام  است. 

جایگزینی  فارس  خلیج  حاشیه 

عمان با ایــــــران در تأمین برخی 

محصولات بود که آن هم به دلیل 

آغاز فصل گرما در عمان چندان 

بحران  بنابراین  نیست؛  ممکن 

بسیار عمیق و جدی است.

 علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت شهید رئیسی 
در گفت‌وگو با چارسوق:

بازرگانی  تاق  ا مردودی  بازرگانی  نمره  تاق  ا مردودی   نمره 
تحمیلی جنگ  تحمیلیدر  جنگ  در 

  با کریدورها ما می‌توانیم به اندازه نفت کسب درآمد کنیم
  سه گروه شامل منتفعان از مسیرهای قدیمی، غربگراها و نفوذی‌ها اجازه فعال شدن 

کریدورهای مهم شمال به جنوب و غرب به شرق را نمی‌دهند
  حدود 80 روز از جنگ گذشته و ما هیچ عملکرد قابل دفاعی از اتاق بازرگانی که از تجار کشور 

حق عضویت هم می‌گیرد در زمینه تسهیل تجارت و ساماندهی آن نمی‌بینیم

  به یک‌باره حجم مبادلات 
ارزی ما از مسیر اوراسیا از 

150 میلیون دلار به 1.5 
میلیارد دلار افزایش یافت 

و این از برکات جنگ اخیر 
بود. مردم مطمئن باشند 

که با تدابیری که نظام 
اتخاذ خواهد کرد دیگر هیچ 

کشوری نمی‌تواند گلوی ارزی 
ما را بفشارد

   راه‌حل پیشنهادی من این 
است 4 تیم سالم و وارد به 

کار در ترکیه، روسیه، چین و 
پاکستان با اختیارات کامل 

مستقر شده و مسائل 
تجاری و کریدوری ایران را 

هر چه سریع‌تر سروسامان 
بدهند
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         یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، علت خنثی شدن اثر 

افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان را ناشی از تحریم‌ها، افزایش 

قیمت‌های غیرکارشناسی و کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی دانست و بر لزوم 

سیاست‌های ضدتورمی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تأکید کرد.

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که چرا با وجود افزایش60 درصدی 

حداقل دستمزد کارگری و ۴۳ درصدی حداقل دستمزد کارمندی  به دلیل افزایش 

قیمت‌ها اثرات افزایش حقوق‌ها خنثی شده است؟ گفت: قسمتی از تورمی 

که اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از تاثیرات تحریم‌هایی است که متأسفانه 

آمریکا به صورت یک‌طرفه علیه کشور وضع کرده است. همچنین، بخشی از 

این موضوع به عدم نظارت بازمی‌گردد.

در جنگ واردات جدیدی از نهاده‌ها صورت نگرفته است

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال، مرغی که 

تولید شده با نهاده‌هایی است که قبل از شروع جنگ وارد کشور شده و قیمت‌ها 

هم از قبل مشخص است؛ بنابراین با توجه به اینکه قیمت عوامل تولید از قبل 

غ که پیش از جنگ وارد  از جنگ مشخص بود، مثلاً قیمت نهاده‌های تولید مر

غ افزایش  پیدا کند، زیرا در جنگ واردات  کشور شده‌اند، طبیعتاً نباید قیمت مر

جدیدی صورت نگرفته است و این موارد مربوط به قبل از جنگ است؛ اما اینکه 

در حین جنگ به بهانه جنگ قیمت‌ها افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده عدم 

نظارت کافی بر بازار است.

وی با اشاره به حمله دشمن به کارخانجات فولاد کشور، ادامه داد: به عنوان مثال 

در بحث محصولات فولادی برخی از کارخانه‌های فولاد ورقی کشور دچار مشکل 

شده‌اند اما مشاهده می‌کنیم سایر محصولات فولادی مانند میلگرد افزایش شدید 

قیمت داشته‌اند و این منطقی نیست؛ زیرا بخش میلگرد کشور آسیبی ندیده 

است و این درست نیست با افزایش قیمت همه محصولات فولادی روبه‌رو باشیم.

دلیلی ندارد با آسیب دیدن یک کارخانه، یک عده بخواهند سطح عمومی قیمت‌ها 

را بالا ببرند

پاپی‌زاده افزود: همچنین صنعت فولاد، اگر آسیب‌هایی در زمان جنگ دیده 

است، انبارهای بسیار بزرگی در کشور موجود است که تولیدات آن‌ها پیش از 

جنگ انجام شده و باید با قیمت تمام‌شده قبل از جنگ عرضه شود؛ بنابراین 

دلیلی ندارد که با آسیب دیدن یک کارخانه، بهانه‌ای پیدا شود که یک عده بخواهند 

سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرند. یا در مورد محصولات پتروشیمی در حالی که 

یکی دو واحد پتروشیمی ایران در جنگ آسیب‌دیده است، بسیاری از محصولات 

پتروشیمی در بازار موجود است، چه مواد اولیه تولید شده که باید به کارخانه‌های 

پایین‌دستی منتقل شود و چه محصولات نهایی که پیش از این تولید شده‌اند و 

فراوانی آن‌ها بسیار زیاد است. در طول جنگ هم این واحدها به فعالیت خود 

ادامه دادند و بسیاری از انبارهای پتروشیمی کشور پیش از جنگ مملو از مواد اولیه 

بوده که تا ماه‌ها می‌تواند صنایع پایین‌دستی را با همان قیمت قبلی تغذیه کند.

وی تاکید کرد: این‌که تا صنعت پتروشیمی در جنگ دچار آسیب می‌شود ظرف 

بیست و چهار ساعت تمام محصولات پتروشیمی ما افزایش قیمت پیدا می‌کند 

واقعاً هم مشکوک است و هم نشانه کم‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌کننده بازار و 

نظارت‌کننده بر تأمین، انبارداری و توزیع محصولات است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بسیاری از 

افزایش قیمت‌ها توجیه کارشناسی ندارد و به موضوع نظارت بازمی‌گردد، تاکید 

کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بحث کالای اساسی، وزارت صمت در بخش فولاد 

و پتروشیمی باید نظارت خودشان را بیشتر اعمال کنند.

در هر افزایش تورمی قشر کارگر و کارمند ضعیف آسیب می‌بینند

وی در پاسخ به اینکه اکنون اکثریت جامعه، حداقل‌بگیر و کارگر هستند اما 

شاهدیم که سیاست‌های حمایتی طبقه کارگر موفق نبوده و عملاً قدرت خرید 

آن‌ها قربانی سیاست‌های تورم‌زا شده است، کاهش قدرت خرید کارگران، چه 

پیامدهای اجتماعی و امنیتی در شرایط فعلی کشور دارد، گفت: قشر کارگر غالباً 

فاقد دارایی ثابت و ارزشمند مانند خانه و خودرو مدل بالا است که به عنوان 

دارایی و ثروتی که با افزایش تورم قیمت‌شان افزایش پیدا کند، هستند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معمولاً کارگری 

که روزمزد است یا کارمندانی که با حقوق کم زندگی خود را می‌گذرانند، فاقد ملک 

و خانه ارزشمند ثابت هستند و عموماً مستأجرند؛ بنابراین در هر افزایش تورمی 

قشر کارگر و کارمند ضعیف هستند که آسیب می‌بینند.

تورم بیشتر بر گرده افراد کم درآمد و کارگر جامعه سنگینی می‌کند

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که کارگران و کارمندان با درآمد کم فاقد دارایی 

مالی ثابت و ارزشمندی مانند خانه و املاک، فلزات گرانبها و خودرو هستند و 

از سوی دیگر چون بسیاری از آن‌ها مستأجر و مصرف‌کننده هستند و چون 

افزایش تورم بیشتر در حوزه کالاهای مصرفی، خوراک و سبد انرژی و کالری و 

غذای خانوار اتفاق افتاده است و همچنین بحث اجاره مسکن؛ متاسفانه بار 

سنگین‌تری را بر کارگر و کارمند وارد می‌کند تا افراد ثروتمند و دهک بالایی جامعه.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار است جامعه کارگری 

مورد حمایت قرار گیرد، سیاست‌های دولت باید ضدتورمی باشد و پیش از هر 

اقدام و تصمیمی باید تورم مهار شود، زیرا تورم بیشتر بر گرده افراد کم درآمد و 

کارگر جامعه سنگینی می‌کند. وی ادامه داد: اقدام دیگری که دولت در صورت 

وقوع تورم باید انجام دهد این اســــــت که باید به حفظ قدرت خرید کارگران 

کمک کند و روش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که بتوان این سیاست 

را اجرایی کرد؛ از جمله از طریق افزایش حقوق و دستمزد که این‌ها گام‌های آخری 

و نهایی در حمایت از جامعه کارگری است. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای 

اسلامی خاطرنشان کرد: دولت در بحث کنترل تورم عمومی کشور بخصوص در 

حوزه‌های سبد غذایی خانوار، مسکن، درمان، بهداشت و سایر مسائل مرتبط 

باید سیاست‌های حمایتی خاصی را وضع کند تا بتواند از قشر کارگر و کارمند و 

اقشار کم‌درآمد جامعه بیشتر حمایت کند. وی در پاسخ به این‌که آیا پرداخت 

یارانه یا کالابرگ در این میان می‌تواند جبران کننده شکاف میان هزینه‌ها و درآمد 

باشد، عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور، پرداخت یارانه از طریق تبدیل ارز به 

ریال انجام می‌شود. ما در گذشته باید میزان مشخصی ارز صرف واردات کالاهای 

اساسی می‌کردیم و از این طریق دولت با تخصیص ارز ترجیحی که ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان است، برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کرد تا این کالاها را ارزان 

به دست مصرف‌کننده برساند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسلامی بیان کرد: اکنون دولت با سیاست جدید پرداخت یارانه؛ این ارز دولتی را 

که به عنوان یارانه و رانت داده می‌شد به ابتدای زنجیره یعنی به واردکننده می‌داد 

که آن هم کالای اساسی را ارزان قیمت وارد کشور کند تا کالاهای اساسی ارزان 

به دست مردم برسد، دولت این ارز را آزاد کرده و مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی 

و ارز آزاد را به انتهای یارانه که مردم هستند، پرداخت می‌کند.

است مشکوک  قیمت‌ها  افزایش 

گزارش

        در حالی که طی سال‌های اخیر بارها از رشد برداشت‌های 

دولت از منابع صندوق توسعه ملی سخن گفته شده، اکنون 

اختلاف آماری میان نهادهــــــای اقتصادی درباره میزان واقعی 

مطالبات این صندوق، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات 

حوزه مالی کشور تبدیل شده است. موضوعی که از یک‌سو به 

نحوه استفاده دولت‌ها از منابع ارزی صندوق در سال‌های مختلف 

بازمی‌گردد و از سوی دیگر، پرسش‌های جدی درباره سرنوشت 

منابعی ایجاد کرده که قرار بود به سرمایه‌ای بین‌نسلی برای توسعه 

اقتصادی کشور تبدیل شود.

 در ماه‌های گذشته برخی مسئولان و گزارش‌های رسمی صندوق 

توسعه ملی، رقم مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را حدود ۱۰۰ 

میلیارد دلار عنوان کرده بودند؛ عددی سنگین که بازتاب گسترده‌ای 

در فضای اقتصادی کشور داشت و نگرانی‌هایی درباره وضعیت 

منابع صندوق و توان بازپرداخت دولت ایجاد کرد. با این حال، 

اخیراً اظهارات تازه‌ای در جلسات فی‌مابین دستگاهی از سوی 

برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مدیران اقتصادی مطرح 

شده که نشان می‌دهد بخشی از این ارقام ممکن است مربوط 

به برداشت‌هایی باشد که اساساً از ابتدا به عنوان »بلاعوض« یا 

غیرقابل بازگشت تلقی شده‌اند. لازم به ذکر است تاکنون این رقم 

۳۵ میلیارد دلار به صورت رسانه‌ای مطرح نشده است.

همین موضوع باعث شکل‌گیری اختلافی میان سازمان برنامه و 

بودجه و صندوق توسعه ملی بر سر نحوه محاسبه بدهی‌ها شده 

است. پرسش اصلی اینجاست که آیا همه برداشت‌های انجام‌شده 

از صندوق باید به عنوان بدهی دولت ثبت شود یا بخشی از آنها به 

موجب مجوزهای خاص، عملاً برداشت قطعی و بلاعوض بوده‌اند؟

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی 

به ثروت ماندگار و کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ 

تشکیل شد. فلسفه اصلی ایجاد این صندوق آن بود که منابع 

حاصل از صادرات نفت و گاز به جای مصرف مستقیم در بودجه 

جاری، صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و حمایت از بخش خصوصی 

شود. با این حال، طی سال‌های گذشته و به ویژه در دوره‌های 

فشار بودجه‌ای، دولت‌ها بارها با مجوزهای مختلف از منابع 

صندوق برای جبران کسری بودجه، تأمین هزینه‌های جاری، 

واردات کالاهای اساسی، حمایت‌های معیشتی و حتی هزینه‌های 

ناشی از بحران‌های مختلف استفاده کرده‌اند.

در بسیاری از موارد، برداشت از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری 

و در قالب احکام خاص انجام شده است اما اختلاف کنونی دقیقاً از 

همین نقطه آغاز می‌شود؛ چرا که صندوق توسعه ملی معتقد است 

حتی برداشت‌هایی که با مجوز انجام شده‌اند نیز باید در قالب 

بدهی دولت ثبت شوند، مگر آنکه صراحتاً عنوان بلاعوض برای 

آنها تعیین شده باشد. در مقابل، برخی مسئولان دولتی و سازمان 

برنامه و بودجه اعتقاد دارند بخشی از 

این برداشت‌ها اساساً ماهیت بدهی 

نداشته و نباید در محاسبه مطالبات 

صندوق لحاظ شوند.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند 

صندوق  مطالبات  واقعی  رقم  اگر 

همان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، 

عملاً بخش قابل توجهی از منابع 

بین‌نسلی کشــــــور مصرف شده و 

بازگشت آن نیز با توجه به وضعیت 

بودجه عمومی و محدودیت‌های ارزی 

دولت، با ابهام جدی مواجه خواهد 

بود. در مقابل، اگر رقم بدهی واقعی 

نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار باشد، بخشی 

از نگرانی‌ها درباره وضعیت تراز مالی 

صندوق کاهش پیدا می‌کند؛ هرچند 

حتی این رقم نیز عدد کوچکی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.

ابهام در نحوه ثبت برداشت‌ها، فقط یک اختلاف حسابداری 

نیست، بلکه می‌تواند آثار مهمی بر سیاست‌گذاری اقتصادی 

کشور داشته باشد. اگر برداشت‌های گسترده از صندوق بدون 

الزام به بازپرداخت ادامه پیدا کند، عملاً کارکرد اصلی صندوق 

توسعه ملی زیر سؤال می‌رود و این نهاد از یک صندوق توسعه‌ای به 

محلی برای تأمین کسری‌های بودجه‌ای دولت تبدیل خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که استفاده مکرر از 

منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری، نه فقط به کاهش 

منابع سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، بلکه وابستگی بودجه به 

درآمدهای نفتی را نیز تشدید می‌کند. این در حالی است که فلسفه 

شکل‌گیری صندوق دقیقاً کاهش همین وابستگی بوده است.

اکنون اختلاف بر سر اینکه مطالبات صندوق توسعه ملی ۳۵ 

میلیارد دلار است یا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، صرفاً یک مناقشه 

آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از چالش بزرگ‌تر اقتصاد ایران در 

مدیریت درآمدهای نفتی و رابطه میان بودجه دولت و منابع 

بین‌نسلی کشور به شمار می‌رود. چالشی که حل آن نیازمند 

شفافیت بیشتر، انضباط مالی و تعیین تکلیف روشن درباره نحوه 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

واگذاری مالکیت میادین نفتی به صندوق توسعه ملی

از این جهت اختلاف بر سر رقم واقعی مطالبات صندوق توسعه 

ملی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که به تازگی ابتکارات جدیدی برای 

تسویه بدهی دولت به صندوق در دستور کار هیات عامل صندوق 

توسعه ملی قرار گرفته است. بر اساس پیگیری‌ها، طرح‌هایی در 

حال بررسی است که بخشی از بدهی دولت از طریق واگذاری 

منافع یا مالکیت یک یا چند میدان نفتی به صندوق توسعه ملی 

تسویه شود.

در همین چارچوب، تعیین دقیق میزان بدهی دولت به صندوق 

به موضوعی کلیدی تبدیل شده است؛ چرا که هرگونه واگذاری 

دارایی‌های نفتی یا سهام مرتبط با میادین انرژی، نیازمند برآورد 

دقیق از حجم مطالبات صندوق خواهد بود.

برخی منابع اقتصادی معتقدند در صورت نهایی شدن 

این مدل تسویه، صندوق توسعه ملی به جای انتظار برای 

بازپرداخت نقدی از محل بودجه‌های سنواتی، به سمت 

تملک دارایی‌های درآمدزا و دارای جریان نقدی حرکت خواهد 

کرد؛ اقدامی که می‌تواند الگوی جدیدی در تسویه بدهی‌های 

دولت ایجاد کند. با این حال، اجرای چنین سناریویی مستلزم 

شفاف‌سازی کامل درباره میزان 

دقیق بدهی‌ها، نحوه محاسبه 

برداشت‌های گذشته و تفکیک 

برداشــــــت‌های بلاعــــــوض از 

بدهی‌های قابل بازگشت است.

کارشناسان  برخی  میان،  این  در 

هشدار می‌دهند هرگونه ابهام در رقم 

واقعی بدهی دولت می‌تواند فرآیند 

ارزش‌گذاری میادین نفتی و نحوه 

انتقال دارایی‌ها را با چالش مواجه 

کند. به همین دلیل، تعیین تکلیف 

نهایی درباره رقم مطالبات صندوق 

توسعه ملی، اکنون از یک اختلاف 

آماری فراتر رفته و به موضوعی اثرگذار 

در تصمیمات کلان حوزه انرژی و مالی 

کشور تبدیل شده است.

صندوق توسعه ملی در مسیر نفتی شدن؛

میادین واگذاری  با  بدهی  تسویه  میادین  واگذاری  با  بدهی  تسویه   

تعیین دقیق میزان بدهی 
دولت به صندوق به 

موضوعی کلیدی تبدیل 
شده است؛ چرا که هرگونه 

واگذاری دارایی‌های نفتی 
یا سهام مرتبط با میادین 

انرژی، نیازمند برآورد دقیق 
از حجم مطالبات صندوق 

خواهد بود

        در گزارش اندیشکده »شورای آتلانتیک« که با عنوان »کیش 

و مات در ایران« و با محوریت دگرگونی قطعی وضعیت تنگه هرمز 

و نظم ترانزیتی به چاپ رسیده، آمده است: رویارویی با جمهوری 

اسلامی ایران از ابعاد یک عملیات محدود نظامی یا پروژهٔ مهار 

منطقه‌ای عبور کرده و اکنون به سطحی رسیده که توانایی زیر و 

رو کردن نظم ژئوپلیتیکی انرژی و حتی جایگاه راهبردی ایالات 

متحده را دارد.

 در محافل راهبردی غرب و به ویژه در ماه‌های اخیر، ارزیابی‌های 

تازه‌ای درباره جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی منتشر 

شده که نشان می‌دهد نگاه سنتی آمریکا به امنیت خلیج فارس 

با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین این 

ارزیابی‌ها، گزارش تحلیلی است که اندیشکده شورای آتلانتیک 

اخیراً منتشر کرده و بازتاب گسترده‌ای یافته است.

این گزارش که تحت عنوان »کیش و مات در ایران« و با محوریت 

دگرگونی قطعی وضعیت تنگه هرمز و نظم ترانزیتی به چاپ رسیده، 

بر واقعیتی کلیدی تاکید دارد؛ به این معنا که رویارویی با جمهوری 

اسلامی ایران از ابعاد یک عملیات محدود نظامی یا پروژهٔ مهار 

منطقه‌ای عبور کرده و اکنون به سطحی رسیده که توانایی زیر و 

رو کردن نظم ژئوپلیتیکی انرژی و حتی جایگاه راهبردی ایالات 

متحده را دارد. این گزارش با نگاهی هشدارآمیز توضیح می‌دهد 

که شکست آمریکا در برابر ایران، برخلاف تجربه‌های پیشین 

واشنگتن در ویتنام، افغانستان یا عراق، تبعاتی موقتی و قابلیت 

ترمیم نخواهد داشت. دلیل این تفاوت روشن است. در این مقطع، 

صحنه نبرد از قلمروهای پیرامونی فاصله گرفته و در کانون حیاتی 

اقتصاد جهانی جای گرفته است. تنگه هرمز، در مقام شاهرگ 

حیاتی انرژی جهان، اکنون جایگاه اصلی‌ترین اهرم قدرت ایران 

را به خود اختصاص داده است. از این‌رو، ایجاد هرگونه اخلال در 

این آبراه استراتژیک، پیامدهایی مستقیم برای بازارهای جهانی 

نفت، تجارت دریایی و ثبات اقتصادی قدرت‌های بزرگ به همراه 

خواهد داشت. آمارهای به‌روز آژانس بین‌المللی انرژی و اداره 

اطلاعات انرژی آمریکا نیز این مسئله را تأیید می‌کند. حدود ۲۰ 

میلیون بشکه نفت و فرآورده نفتی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کند 

و نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی LNG نیز به این مسیر وابسته 

است. به همین دلیل، هر تحول نظامی در خلیج فارس، بلافاصله 

به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌شود.

جایی که جنگ از میدان نظامی وارد اقتصاد جهانی شد

تحلیل ارائه شده در این گزارش اندیشکده شورای آتلانتیک بر این 

نکته کلیدی استوار است که ایالات متحده و اسرائیل با وجود هفته‌ها 

حملات سنگین، در واداشتن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی 

به تسلیم یا عقب‌نشینی راهبردی موفقیتی کسب نکرده‌اند. این 

موضوع برای واشنگتن در سطح یک ناکامی نظامی باقی نمی‌ماند 

و در واقع نشانگر محدودیت اقتدار آمریکا در برابر کنشگری است 

که توانسته مؤلفه‌های جغرافیا، انرژی و قدرت بازدارندگی را به طور 

هم‌زمان در اختیار داشته باشد.

طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی )IEA(، تهاجمات نظامی 

علیه ایران در مسیر استقرار امنیت انرژی با بن‌بست مواجه شد و 

پیامد آن، پدیدار شدن یکی از حادترین بحران‌های دهه‌های اخیر 

در بازار نفت بود. مواردی همچون افت جریان انتقال نفت از تنگه 

هرمز، افزایش چشم‌گیر مبالغ بیمه نفتکش‌ها، نابسامانی در ناوگان 

ترانزیت دریایی و بالا رفتن بهای جهانی حامل‌های انرژی، همگی 

بر این واقعیت دلالت دارند که هرگونه برخورد مستقیم با ایران، 

اقتصاد بین‌الملل را با خطر جدی ورود به دوره‌ای از ناپایداری‌های 

مزمن و طولانی‌مدت روبه‌رو می‌سازد.

در چنین وضعیتی، موضوع از قالب محدود یک تهاجم یا واکنش 

نظامی خارج شده است. واقعیت بر این امر دلالت دارد که ایران با 

انتقال هزینه‌های جنگ به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود، این 

فشار را به مرتبه‌ای رسانده که تمامی بازیگران بین‌المللی چاره‌ای 

جز بازنگری در محاسبات راهبردی خود ندارند. در همین نقطه، 

فرمول سنتی »فشار حداکثری« کارکرد و تاثیرگذاری پیشین خود 

را از کف می‌دهد.

شکست راهبرد فشار؛ چرا آمریکا در برابر ایران به بن‌بست رسید؟

در متن گزارش تاکید شده که دولت آمریکا پس از ناکامی در تحقق 

اهداف نظامی، تلاش کرد با تشدید محاصره اقتصادی و فشار دریایی، 

ایران را وادار به عقب‌نشینی کند؛ اما واقعیت میدانی نشان داد 

کشوری که توانسته پنج هفته حملات مستقیم را تحمل کند، با 

فشار اقتصادی صرف نیز فرو نخواهد پاشید. دلیل این مسئله تنها 

به توان نظامی ایران بازنمی‌گردد، بلکه به ماهیت ساختار قدرت در 

جمهوری اسلامی مربوط است. ایران طی سال‌های گذشته خود 

را برای جنگ فرسایشی، تحریم‌های گسترده و فشار ترکیبی آماده 

کرده و همین مسئله باعث شده ابزارهای سنتی آمریکا اثرگذاری 

گذشته را نداشته باشند. در مقابل، هر اقدام تنش‌آفرین علیه 

ایران، بلافاصله با تهدید امنیت انرژی منطقه پاسخ داده می‌شود. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از حمله اسرائیل به تاسیسات گازی 

پارس جنوبی، پاسخ ایران علیه زیرساخت‌های انرژی قطر، به ویژه 

منطقه رأس لفان، محاسبات واشنگتن را به طور جدی تغییر 

 داد؛ زیرا روشن شــــــد ادامه جنگ می‌تواند صادرات گاز و نفت 

خلیج فارس را برای سال‌ها مختل کند.

رویترز نیز در گزارش‌های اخیر خود به نقل از مدیران صنعت انرژی 

تاکید کرده که در صورت ادامه بحران هرمز، بازار جهانی هر هفته 

با کمبود ده‌ها میلیون بشکه نفت روبه‌رو خواهد شد؛ مسئله‌ای 

که نه فقط قیمت انرژی، بلکه تورم جهانی، امنیت غذایی و ثبات 

اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، در 

فضای سیاسی آمریکا نیز به تدریج این پرسش شکل گرفته که آیا 

ادامه جنگ، هزینه‌ای سنگین‌تر از پذیرش شکست خواهد داشت؟

تثبیت جایگاه راهبردی ایران در هندسه قدرت جهانی

مهم‌ترین بخش این تحلیل اندیشکده شورای آتلانتیک به جایگاه 

جدید ایران در نظام بین‌الملل مربوط می‌شود. در گذشته، غرب 

همواره تلاش می‌کرد ایران را به عنوان کشوری منزوی و تحت فشار 

معرفی کند اما بحران هرمز نشان داد تهران اکنون در نقطه‌ای 

ایستاده که می‌تواند بر امنیت انرژی جهان اثر مستقیم بگذارد.

بر اساس داده‌های IEA، ظرفیت مسیرهای جایگزین برای دور 

زدن هرمز بسیار محدود است و تنها بخش کوچکی از صادرات 

منطقه را پوشش می‌دهد. این یعنی کشورهای صادرکننده نفت 

و گاز خلیج فارس، همچنان وابسته به امنیتی هستند که درنهایت 

بدون نقش ایران قابل تضمین نیست.

همین مسئله، جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تقویت کرده 

است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اکنون بیش از گذشته 

دریافته‌اند که حذف ایران از ترتیبات امنیتی منطقه ممکن نیست. 

در عمل، هرگونه نظم پایدار در خلیج فارس، ناگزیر باید نقش 

تهران را به رسمیت بشناسد. در سطح جهانی نیز تحول مهمی 

در حال وقوع است. چین، هند، ژاپن و بسیاری از اقتصادهای 

بزرگ آسیایی، وابستگی مستقیمی به انرژی خلیج فارس دارند؛ 

بنابراین هر اختلال در هرمز، این کشورها را وادار می‌کند تا روابط 

خود با تهران را بازتعریف کنند. 

ئوپلیتیک انرژی   هشدار  زیر   و  رو شدن نظم ژ
       امروز معدن تنها یک حوزه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از و جایگاه راهبردی آمریکا در جنگ ایران

زیرساخت تاب‌آوری کشور در شرایط بحران به شمار می‌رود.

 ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر تنوع ذخایر معدنی 

محسوب می‌شود. از سنگ‌آهن و مس گرفته تا طلا، روی، زغال‌سنگ، 

عناصر نادر خاکی و حتی لیتیوم، ظرفیت‌هایی در اختیار کشور قرار 

دارد که بسیاری از اقتصادهای صنعتی دنیا برای دسترسی به آن رقابت 

می‌کنند. با این حال، واقعیت آن است که معدن در اقتصاد ایران هنوز 

نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند و همچنان سهم آن در تولید 

ناخالص داخلی فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های بالقوه کشور دارد.

معدن؛ قربانی اقتصاد نفتی

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی بخش 

معدن، نگاه تاریخی اقتصاد ایران به نفت بوده است. درآمدهای نفتی 

طی سال‌های طولانی باعث شد بسیاری از بخش‌های مولد از جمله 

معدن، کمتر در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند. در چنین شرایطی، 

معدن بیشتر به‌عنوان بخشی برای استخراج ماده خام دیده شد، نه 

صنعتی راهبردی برای خلق ارزش افزوده، توسعه فناوری و ارزآوری پایدار.

این در حالی است که تجربه کشورهای معدنی جهان نشان می‌دهد 

ثروت واقعی نه در استخراج، بلکه در تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، 

صادرات محصولات نهایی و حضور در صنایع پیشرفته شکل می‌گیرد. 

در واقع، اگر نفت اقتصاد ایران را به درآمدهای خام‌محور وابسته کرد، 

معدن می‌تواند فرصتی برای عبور از همین الگو باشد؛ البته به شرط 

آنکه سیاست‌گذاری‌ها از خام‌فروشی فاصله بگیرد.

جنگ، تحریم و بازتعریف نقش معدن

شرایط فعلی کشور باعث شده بخش معدن وارد مرحله‌ای متفاوت 

شود. امروز معدن تنها یک حوزه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از 

زیرساخت تاب‌آوری کشور در شرایط بحران به شمار می‌رود. تجربه 

ماه‌های اخیر نشان داده که در دوران جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، 

صنایع معدنی و فلزی از معدود بخش‌هایی هستند که همچنان توان 

حفظ تولید، تأمین نیاز داخلی و حتی ارزآوری را دارند.

در سطح جهانی نیز معادن به بخشی از معادلات امنیت ملی تبدیل 

شده‌اند. رقابت قدرت‌های اقتصادی بر سر مواد معدنی حیاتی موردنیاز 

صنایع پیشرفته، خودروهای برقی، انرژی‌های پاک و فناوری‌های نوین، 

نشان می‌دهد جهان وارد عصر »ژئوپلیتیک مواد معدنی« شده است. 

در چنین فضایی، کشوری که ذخایر معدنی گسترده دارد اما از آنها 

بهره‌برداری هوشمندانه نمی‌کند، عملاً بخشی از قدرت اقتصادی خود 

را بلااستفاده گذاشته است. اما بخش معدن ایران در کنار فرصت‌ها، با 

چالش‌های سنگینی نیز روبه‌روست. تحریم‌ها، فرسودگی تجهیزات، 

محدودیت واردات ماشین‌آلات، مشکلات تأمین انرژی، دشواری انتقال 

ارز و اختلالات زنجیره تأمین باعث شده بسیاری از معادن با هزینه‌های 

بالا و بهره‌وری پایین فعالیت کنند.

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که کارشناسان به بخش معدن وارد 

می‌کنند، ادامه مدیریت سنتی در صنعتی است که جهان آن را به 

سمت هوشمندسازی و داده‌محوری سوق داده است. بسیاری از معادن 

ایران همچنان با مدل‌های قدیمی اداره می‌شوند؛ در حالی که دنیا 

از هوش مصنوعی، سنسورهای هوشمند، تحلیل داده، اتوماسیون 

و مدل‌سازی سه‌بعدی برای اکتشاف و استخراج استفاده می‌کند.

»گنج پنهان« ایران می‌تواند جای 
نفت را بگیرد؟



        عمل به اقتصاد مقاومتی می‌توانست مانع 

بروز بحران‌های اقتصادی یک دهه اخیر ایران شود.

 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 

با هدف تاب‌آوری و رشد پویای اقتصاد ایران از سوی 

رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد. مقام معظم رهبری 

هم سال 1405 را به عنوان »سال امنیت ملی و وحدت 

ملی در سایه اقتصاد مقاومتی« نام‌گذاری کردند. 

اکنون با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سند، 

بازخوانی آن نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های 

اقتصادی امروز، ریشه در غفلت از اجرای دقیق 

همین سیاست‌ها دارد.

در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که 

اگر این بندها به درستی اجرایی می‌شدند، امروز با 

چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم.

اقتصاد مردمی و طبقه متوسط؛ عبور از شکاف طبقاتی

بر  اقتصاد مقاومتی  بند نخست سیاست‌های 

فعال‌ســــــازی امکانات برای توسعه کارآفرینی و 

ارتقاء درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید 

دارد. مردمی‌سازی اقتصاد مسئله‌ای است که نه 

تنها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بلکه 

بارها و بارهای در سخنان رهبر شهید و همچنین 

در نام‌گذاری شعارهای سالانه برآن تاکید شده 

بود. بنابراین در صورتی که این بند اجرا می‌شد 

امروز شاهد کوچک شدن سفره طبقه متوسط و 

گسترش شکاف طبقاتی نبودیم. اقتصاد به جای 

تکیه بر انحصارات شبه‌دولتی یا رانت‌های خاص، بر 

پایه مشارکت واقعی مردم و کارآفرینی خرد و متوسط 

می‌چرخید و بحران‌های کارگری و تعدیل نیروی 

کار ساده به حداقل می‌رسید.

اقتصاد دانش‌بنیان؛ پادزهر فرار مغزها و خام‌فروشی

بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای 

بهره‌وری و قابلیت‌های منطقه‌ای تمرکز دارند. 

ظرفیت‌هایی که سال‌ها به خصوص در حوزه 

ظرفیت‌های منطقه‌ای به آنها بی‌توجهی شد. در 

حال حاضر و با وجود شکل‌گیری راهبرد ارتباطات 

منطقه‌ای با کشورهای دوست و همسایه همچنان 

می‌توان حسرت فرصت‌های از دست رفته را داشت. 

در عین حال و با وجود پیشرفت‌های متعدد در حوزه 

دانش‌بنیان هنوز سهم آنها در مجموعه اقتصاد ایران 

پایین است و باید این سهم به طور قابل توجهی 

افزایش داشته باشد. بنابراین در صورتی که دو 

هدف تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی به نتیجه رســــــیده بود، امروز اقتصاد 

ایران وابستگی شدیدی به خام‌فروشی نفت و مواد 

معدنی نداشت. اگر نظام ملی نوآوری و بهره‌وری 

به درستی ساماندهی می‌شد، مهاجرت نخبگان و 

غ‌التحصیلان دانشگاهی متوقف می‌شد، چرا که  فار

ظرفیت جذب آن‌ها در داخل فراهم بود. همچنین، 

توسعه بر اساس آمایش سرزمین و مزیت‌های استانی 

شکل می‌گرفت و شاهد تمرکزگرایی مخرب در 

پایتخت و حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها نبودیم.

یارانه‌ها و بحران ناترازی انرژی

بند چهارم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 

صراحتاً به استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها 

برای افزایش تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و 

ارتقاء عدالت اجتماعی اشاره می‌کند. اگر این بند 

اجرا می‌شد امروز کشور با بحران شدید ناترازی گاز 

در زمستان و برق در تابستان مواجه نبود. منابع 

حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جای توزیع نقدی 

و تشویق مصرف، به سمت نوسازی صنایع، توسعه 

انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف هدایت 

می‌شد و شدت مصرف انرژی در ایران رکورددار 

آمارهای جهانی نبود.

زنجیره تأمین و حذف دلالان

در بند پنجم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 

تاکید شده بود: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره 

تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، 

به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء 

آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه. در 

صورتی که این بند امروز محقق شده بود، دیگر پدیده 

»دلالی و واسطه‌گری غیرمولد« جذاب‌ترین بخش 

اقتصاد ایران نبود. تولیدکننده )به‌ویژه در بخش 

کشاورزی( با زیان مواجه نمی‌شد و مصرف‌کننده نیز 

کالا را با قیمت‌های نجومی نمی‌خرید. سود اصلی 

به جای جیب شبکه‌های واسطه‌گری، به سرمایه 

انسانی و تولیدکننده واقعی می‌رسید.

امنیت غذایی، دارویی و کاهش وابستگی

بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی بر تولید داخلی کالاهای اساسی، تنوع 

مبادی واردات و ایجاد ذخایر راهبردی تأکید دارند. 

متن این دو بند به شرح زیر است:

- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی 

)به‌ویژه در اقلام وارداتی( و اولویت دادن به تولید 

محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 

تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی 

به کشورهای محدود و خاص.

- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با 

تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کالا(.

در اینجا باید تاکید شــــــود که این سیاست‌ها در 

چارچوب امنیت ملی و امنیت غذایی کشور تعریف 

می‌شوند. در همین چارچوب نیز طی سال‌های 

اخیر تمرکز ویژه‌ای برای افزایش ظرفیت ذخایر 

راهبردی کشور به وجود آمد تا در صورت بروز مشکل 

کشور بتواند تا مدتی بدون نیاز به واردات کالاهای 

اساسی خود را تأمین کند.

با این حال همین استدلال در خصوص مواد اولیه 

تولید که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است 

صدق نمی‌کند. در عین حال شاید بتوان گفت 

که تولید کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی 

هیچ‌گاه به عنوان کار ویژه مهم برای جلوگیری از 

آسب‌پذیری کشور در شرایط خاص مورد توجه قرار 

نگرفت. در نتیجه با توجه به این دو بند می‌توان گفت 

که در صورت اجرای کامل آن، امروز با هر نوسان 

ارزی یا تشدید تحریم‌ها، بازار دارو و نهاده‌های دامی 

دچار شوک نمی‌شد. تولید ملی در بخش کشاورزی 

و دارویی تاب‌آوری بالایی داشت و امنیت روانی 

غ  جامعه در تأمین نیازهای اولیه )مثل گوشت، مر

و داروهای خاص( به واردات از چند کشور محدود 

گره نخورده بود.

مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت

مدیریت مصرف و ترویج کالای ایرانی همراه با ارتقاء 

کیفیت و رقابت‌پذیری. این مفهومی است که در 

بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر 

آن تاکید شد. متن این بند به این شرح است:

- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های 

کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای 

داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و 

رقابت‌پذیری در تولید. اگر اجرا می‌شد: امروز 

شاهد هدررفت گسترده منابع، مصرف‌گرایی 

کالاهای لوکس وارداتی و از سوی دیگر نارضایتی 

عمومی از کیفیت پایین برخی تولیدات انحصاری 

داخلی )مانند صنعت خودرو( نبودیم.

تولیدکننده ایرانی در یک بستر رقابتی کیفیت خود 

را ارتقا داده بود و مصرف‌کننده با میل و رغبت کالای 

داخلی را انتخاب می‌کرد.

نظام مالی و بانکی؛ توقف ماشین تورم‌ساز

بند نهم بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف 

ایجاد ثبات و هدایت منابع به سمت بخش واقعی 

تولید تأکید دارد. براساس متن این بند، اصلاح 

و تقویت همه‌جانبهٔ نظام مالی کشور با هدف 

پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات 

در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. 

با فرض اجرای کامل این بند، امروز با بحران ناترازی 

بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی که موتور 

اصلی تورم است، مواجه نبودیم. بانک‌ها به جای 

بنگاه‌داری، سفته‌بازی در بازار املاک و خلق پول 

بی‌ضابطه، منابع خود را به سمت تولید هدایت 

می‌کردند. در نتیجه، بخش واقعی اقتصاد از کمبود 

سرمایه در گردش رنج نمی‌برد و تورم‌های دورقمی 

مزمن مهار می‌شد.

صادرات هدفمند و با ارزش‌افــــــزوده؛ رهایی از تله 

بخشنامه‌ها

این بند یک بسته کامل برای حمایت از صادرات 

غیرنفتی است؛ از ثبات مقررات و توسعه ترانزیت 

گرفته تا جذب سرمایه خارجی و تهاتر. با توجه به 

متن این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 

حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و 

خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری 

مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گســــــترش مشوق‌های لازم. 

گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و 

زیرساخت‌های موردنیاز. تشویق سرمایه‌گذاری 

خارجی برای صادرات. برنامه‌ریزی تولید ملی 

متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای 

جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها 

به ویژه با کشورهای منطقه. استفاده از سازوکار 

مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت 

نیاز. ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات 

با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای 

هدف باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

در صورتی که این بند اجرا می‌شد: صادرکنندگان 

ایرانی امروز قربانی بخشنامه‌های خلق‌الساعه و 

ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات نمی‌شدند. تراز 

تجاری غیرنفتی کشور منفی نبود و درآمدهای ارزی به 

جای وابستگی به چند محصول پایه )مثل پتروشیمی 

و فولاد خام(، از سبد متنوعی از کالاها و خدمات با 

ارزش‌افزوده بالا تأمین می‌شد. همچنین، با توسعه 

زیرساخت‌های ترانزیتی، کریدورهای تجاری منطقه از 

اطراف ایران عبور نمی‌کردند و ایران به هاب ترانزیت 

منطقه تبدیل شده بود.

 

مناطق آزاد؛ از دروازه واردات تا قطب فناوری و صادرات

بند یازدهم فلسفه وجودی مناطق آزاد را انتقال 

فناوری پیشرفته، تسهیل تولید و صادرات و تأمین 

مالی خارجی می‌داند. در این بند از سیاست‌های 

کلی اقتصاد مقاومتی آمده بود: توسعه حوزه عمل 

مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی کشور به منظور انتقال 

فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 

صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و 

منابع مالی از خارج. اگر اجرا می‌شد: مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی به جای تبدیل شدن به حیاط 

خلوت واردات کالاهــــــای مصرفی، بورس‌بازی 

زمین و قاچاق معکوس، به رسالت اصلی خود 

یعنی جذب ســــــرمایه‌گذاری خارجی و توسعه 

صادرات عمل می‌کردند.

این مناطق می‌توانستند در ترکیب با سیاست توسعه 

اقتصاد دانش‌محور، سکوی پرتاب شرکت‌های 

دانش‌بنیان برای اتصال به بازارهای جهانی باشند.

دیپلماسی اقتصادی؛ سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها

افزایش قدرت مقاومت از طریق پیوندهای راهبردی 

با همسایگان، استفاده از دیپلماسی برای اهداف 

اقتصادی و بهره‌گیری از سازمان‌های بین‌المللی. 

در بند 12 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی آمده 

است، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری 

اقتصاد کشور از طریق: توسعهٔ پیوندهای راهبردی و 

گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و 

جهان به‌ویژه همسایگان. استفاده از دیپلماسی در 

جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از 

ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

اگر این بند اجرا می‌شــــــد: دستگاه دیپلماسی 

کشور صرفاً رویکرد سیاسی-امنیتی نداشت و 

سفارتخانه‌های ما در خط مقدم بازاریابی برای 

کالاهای ایرانی و جذب سرمایه بودند. با گره زدن 

منافع اقتصادی کشورهای همسایه به اقتصاد ایران 

)از طریق پروژه‌های مشترک، سوآپ انرژی و زنجیره 

ارزش منطقه‌ای(، هزینه تحریم‌پذیری اقتصاد 

ایران به شدت افزایش می‌یافت و آسیب‌پذیری 

در برابر شوک‌های خارجی به حداقل می‌رسید. 

بررسی بندهای 13 تا 16 سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی، بندهایی که مستقیماً شاهرگ حیاتی 

اقتصاد ایران، یعنی »بخش انرژی و نفت و گاز« و 

همچنین »ساختار هزینه‌ای دولت« را هدف قرار 

داده‌اند را شاهد هستیم. این بخش به وضوح نشان 

می‌دهد که راهکار خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و 

رهایی از کسری بودجه، سال‌ها پیش تدوین شده 

بود، اما در عرصه عمل مغفول ماند.

مصون‌سازی درآمدهای نفتی؛ عبور از تله خام‌فروشی 

و تحریم‌پذیری

این بند نقشه راه جامعی برای کاهش آسیب‌پذیری 

درآمدهای انرژی از طریق تنوع‌بخشی به سبد 

صادراتی )گاز، برق، فرآورده، پتروشیمی(، تنوع در 

روش‌های فروش و جذب مشتریان راهبردی است. 

براساس بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 

مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات 

نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی. 

ایجاد تنوع در روش‌های فروش. مشارکت دادن 

بخش خصوصی در فروش. افزایش صادرات گاز. 

افزایش صادرات برق. افزایش صادرات پتروشیمی. 

افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار 

گرفت. اگر این بند اجرا می‌شد: امروز تحریم 

صادرات نفت خام به معنای خفه شدن اقتصاد 

ایران نبود. با مشارکت واقعی بخش خصوصی در 

فروش نفت و تنوع‌بخشی به روش‌های تسویه، 

گلوگاه‌های تحریمی بی‌اثر می‌شدند. همچنین، 

با تبدیل شدن ایران به قطب صادرات گاز و برق 

منطقه، کشورهای همسایه به انرژی ایران وابستگی 

ساختاری پیدا می‌کردند و تحریم ایران به معنای 

خاموشی و توقف صنایع در منطقه بود؛ مزیتی 

ژئوپلیتیک که هزینه تحریم‌ها را به شدت بالا 

می‌برد.

اقتدار در بازار انرژی و صیانت از میادین مشترک؛ 

جلوگیری از غارت ثروت ملی

تأکید بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر 

افزایش ذخایر راهبردی برای اثرگذاری بر بازارهای 

جهانی و توسعه ظرفیت تولید، به‌ویژه در میادین 

مشترک است. در متن این بند آمده است، افزایش 

ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری 

در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه 

ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین 

مشترک.

اگر اجرا می‌شد: با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت 

میادین مشترک نفت و گاز )مانند پارس جنوبی، 

میادین غرب کارون و…(، امروز شاهد این نبودیم 

که همسایگان با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا 

و سرمایه خارجی، سهم ایران را از مخازن مشترک 

بمکند و اقتصاد ما از این ثروت ملی محروم بماند. 

همچنین، با حفظ و توسعه ظرفیت تولید، جایگاه 

ایران در اوپک و بازارهای جهانی انرژی تنزل پیدا 

نمی‌کرد و به عنوان یک بازیگر تعیین‌کننده و غیرقابل 

حذف باقی می‌ماند.

تکمیل زنجیره ارزش؛ پایان عصر خام‌فروشــــــی و 

هدررفت انرژی

این بند بر ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل 

زنجیره نفت و گاز و همچنین تولید کالاهایی با 

بازدهی بهینه انرژی تأکید دارد. براساس بند 15 

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید شاهد 

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 

ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای 

دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت 

مصرف انرژی( و بالا بردن صادرات برق، محصولات 

پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت 

صیانتی از منابع می‌بودیم.

در نتیجه می‌توان گفت که اگر این بند به طور کامل 

به مرحله اجرا رسیده بود، اقتصاد ایران از بیماری 

مزمن »خام‌فروشی« نجات می‌یافت. به جای 

صادرات نفت خام و گاز ارزان و واردات محصولات 

گران‌قیمت پتروشیمیایی و صنعتی، پالایشگاه‌ها 

و پتروپالایشگاه‌های داخلی توسعه می‌یافتند.

در بخش پتروشیمی نیز توسعه در حلقه‌های 

پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا اتفاق می‌افتاد، 

نه صرفاً تولید محصولات پایه )مثل متانول و اوره(. از 

سوی دیگر، با اصلاح شاخص شدت مصرف انرژی، 

امروز در فصول سرد و گرم سال با بحران قطعی گاز و 

برق صنایع مواجه نبودیم و انرژی به جای هدررفت 

در تجهیزات فرسوده، صرف تولید می‌شد.

چابک‌سازی دولت و مهار هزینه‌های زائد؛ درمان 

ریشه‌ای کسری بودجه )بند 16(

بند شانزدهم بر منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف 

دستگاه‌های موازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های 

عمومی تمرکز دارد.

اگر اجرا می‌شد: امروز با هیولای کسری بودجه 

پنهان و آشکار که ریشه اصلی چاپ پول و تورم است، 

دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم. ساختار دولت به جای 

یک بدنه فربه، کند و پرهزینه که بخش اعظم بودجه 

کشور را صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری 

خود می‌کند، به یک ساختار چابک، سیاست‌گذار 

و ناظر تبدیل می‌شد. با حذف نهادهای موازی، هم 

از اتلاف منابع جلوگیری می‌شد و هم سردرگمی 

بخش خصوصی در میان انبوه متولیان و مقررات 

متناقض پایان می‌یافت.

بندهای 13 تا 16 نشان می‌دهند که پاشنه آشیل 

اقتصاد ایران، یعنی وابستگی به صادرات نفت خام 

و همچنین کسری بودجه مزمن ناشی از دولت 

فربه، کاملاً پیش‌بینی شده بود. عدم اجرای این 

سیاست‌ها باعث شد تا تحریم‌کنندگان دقیقاً 

روی همین نقاط ضعف متمرکز شوند؛ درآمدهای 

نفتی را محدود کرده و هم‌زمان با کاهش درآمدها، 

هزینه‌های سرسام‌آور دولتِ بزرگ و دستگاه‌های 

موازی، ماشین تورم را با قدرت به حرکت درآورد. از 

دست رفتن فرصت طلایی توسعه میادین مشترک 

و بازار انرژی منطقه، یکی از بزرگترین حسرت‌های 

اقتصادی این دهه است.

اگر سیاست‌های اقتصاد 
مقاومتی روی کاغذ نمی‌ماند!

گزارش

کشور اشتغال  نهاد  عالی‌ترین  بر  تعطیلی  قفل 
         یک سال از آخرین جلسه شورای عالی اشتغال 

می‌گذرد؛ این شورا عملاً تعطیل شده است.  در حالی 

که بازار کار ایران تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی ناشی 

از »جنگ رمضان« در حساس‌ترین دوران تاریخی خود 

به سر می‌برد، گزارش‌ها حاکی از رکود بی‌سابقه در 

فعالیت‌های »شورای عالی اشتغال« است. با گذشت 

بیش از یک سال از آخرین جلسه رسمی و تخطی از 

الزام قانونی برگزاری جلسات حداقل هر 6 ماه یک‌بار، 

این پرسش اساسی مطرح است که آیا بزرگ‌ترین اتاق 

فکر و سیاست‌گذاری اشتغال در دولت چهاردهم به 

حاشیه رانده شده یا عملاً تعطیل شده است؟

* میراث جلسه هشتاد و نهم؛ ابلاغیه‌هایی که در بن‌بست 

ماندند

آخرین بار که شورای عالی اشتغال به صورت رسمی 

و با تمام ظرفیت تشــــــکیل جلسه داد، نشست 

هشتاد و نهم در تاریخ 25 فروردین‌ماه 1404 بود. در 

آن مقطع، خروجی‌های مهمی همچون »دستورالعمل 

کارورزی  »طرح  کار«،  بازار  فعال  سیاســــــت‌های 

دانش‌آموختگان«، »مشوق‌های بیمه کارفرمایی« 

و »یارانه دستمزد« به تصویب رسید و برای اجرا به 

مدیران استانی ابلاغ شد؛ اما از آن زمان تاکنون، 

این مصوبات بدون خروجی مثبت در سطح بازار 

رها شده‌اند. اگرچه در 27 مهرماه 1404 نشست 

کمیسیون تخصصی برگزار شد، اما کمیسیون‌ها 

تنها بازوی مشورتی هستند و نمی‌توانند جایگزین 

قدرت تصمیم‌گیری و وجاهت قانونی »شورا« با حضور 

رئیس‌جمهور یا معاون اول باشند.

* نقض صریح قانون در تشکیل جلسات

مطابق اساسنامه و ضوابط اجرایی، شورای عالی 

اشتغال موظف است حداقل هر 6 ماه یک‌بار تشکیل 

جلسه دهد تا با حضور دوسوم اعضا، روند سیاست‌های 

اشتغال‌زایی کشور را بررسی و اصلاح کند. اکنون با 

سپری شدن بیش از 12 ماه از آخرین نشست، این 

شورا نه تنها از تقویم قانونی خود عقب مانده، بلکه به 

نظر می‌رسد در اولویت‌های اجرایی مسئولان دولت 

جدید نیز جایگاه شایسته‌ای پیدا نکرده است. این 

انفعال در حالی رخ می‌دهد که تصمیمات این شورا 

تنها با اکثریت آراء اعضای حاضر اعتبار می‌یابد و عدم 

تشکیل آن، عملاً چرخه قانون‌گذاری در این حوزه 

را فلج کرده است.

* بازار کار در شوک پساجنگ و ضرورت مداخله فوری

شرایط فعلی اقتصاد ایران عادی نیست. آسیب‌های 

ناشی از جنگ رمضان، ساختار اشتغال و معیشت 

کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. 

در وضعیت »پساجنگی«، بازار کار بیش از هر زمان 

دیگری به بسته‌های حمایتی، بازنگری در مشوق‌های 

کارفرمایی و احیای واحدهای آسیب‌دیده نیاز دارد. 

شورای عالی اشتغال که وظیفه پایش سیاست‌های 
کلان ذیل اقتصاد مقاومتی و ایجاد ائتلاف برای رشد 

اقتصادی اشتغال‌محور را بر عهده دارد، دقیقاً در همین 

روزهای بحرانی باید به عنوان فرماندهی واحد عمل 

کند، نه اینکه در سکوتی طولانی فرو برود.

* وظایفی که روی کاغذ خاک می‌خورند

نگاهی به لیست وظایف این شورا، عمق خسارت 

ناشی از تعطیلی آن را فاش می‌کند:

 ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها )که 

اکنون دچار موازی‌کاری شده‌اند(.

 مطالعه و اظهارنظر درباره خط‌مشی کلی اشتغال کشور.

تقویت ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در 

حوزه اشتغال.

 ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات پیشین.

وقتی جلسه‌ای برگزار نشود، طبیعتاً گزارشی هم 

از عملکرد دستگاه‌ها تهیه نمی‌شود و خروجی آن 

چیزی جز »تعطیلی نظارت« و »رهاشدگی بازار کار« 

نخواهد بود.

* سه‌جانبه‌گرایی در خطر انحلال غیررسمی

اشتغال صرفاً یک عدد در آمارهای دولتی نیست؛ بلکه 

رگ حیات جامعه کارگری است. شورای عالی اشتغال 

بستری برای هماهنگی میان نهادهای مختلف و شرکای 

اجتماعی است. تعطیلی غیررسمی این جلسات، به 

معنای نادیده گرفتن صدای ذی‌نفعان اصلی یعنی 

کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

به گزارش تسنیم، شورای عالی اشتغال نباید به یک نهاد 

تشریفاتی تبدیل شود که صرفاً در تقویم وجود دارد. در 

حالی که دبیرخانه شورا وظیفه هماهنگی و برگزاری 

منظم جلسات را دارد، انفعال فعلی ضربه‌ای سنگین به 

اعتماد عمومی و امنیت شغلی جامعه کارگری می‌زند. 

انتظار می‌رود دولت چهاردهم با درک حساسیت شرایط 

پساجنگی، هرچه سریع‌تر قفل درهای این شورا را باز 

کرده و با تشکیل نشست نودم، مسیر خروج بازار کار از 

بحران را هموار کند. اشتغال، ویترین کارآمدی هر دولت 

است و شورای عالی اشتغال، ابزار اصلی چیدمان این 

ویترین؛ ابزاری که گویا این روزها به دست فراموشی 

سپرده شده است.

شیفت از درآمدهای نفتی به مالیاتی؛ درمان تورم و 

توزیع عادلانه ثروت

این بند بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق 

افزایش سهم مالیات تمرکز دارد؛ رویکردی که 

در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، پایه اصلی اداره 

کشور است.

در نتیجه اگر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی اجرا می‌شد، امروز دولت برای جبران 

کسری بودجه خود به سراغ استقراض از بانک 

مرکزی و چاپ پول )که به معنای دست کردن در 

جیب مردم از طریق تورم است( نمی‌رفت. در عین 

حال با استقرار زودهنگام و کامل پایگاه‌های داده و 

سامانه‌های هوشمند مالیاتی، بار مالیاتی از دوش 

تولیدکننده شفاف و کارمند برداشته می‌شد و به 

سمت دلالان، سوداگران و فراریان مالیاتی بزرگ 

هدایت می‌گشت. در نتیجه، تورم که ظالمانه‌ترین 

نوع مالیات از فقراست، مهار می‌شد.

صندوق توسعه ملی؛ از قلک دولت‌ها تا موتور محرک 

توسعه

بند هجدهم بر افزایش مستمر سهم صندوق 

توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا رسیدن به نقطه 

صفر وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد. هدف این 

بود که نفت از یک درآمد روزمره برای پرداخت حقوق، 

به سرمایه‌ای ز آینده برای آیندگان تبدیل شود. اگر 

اجرا می‌شد: صندوق توسعه ملی به جای اینکه به 

قلک اضطراری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه 

و ناترازی‌ها تبدیل شود، به یک صندوق ثروت ملی 

)Sovereign Wealth Fund( قدرتمند در سطح 

جهانی بدل می‌شد.

این منابع عظیم می‌توانســــــت صرف توسعه 

زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، 

خطوط ترانزیتی و تأمین مالی ابرپروژه‌های بخش 

خصوصی واقعی شود. با قطع وابستگی بودجه به 

نفت، شوک‌های قیمت جهانی نفت و تحریم‌های 

نفتی، دیگر نمی‌توانستند ماشین اقتصاد و بودجه 

رفاهی کشور را متوقف کنند.

شفافیت و خشکانیدن ریشه‌های فساد؛ پایان عصر 

رانت و امضاهای طلایی

در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر 

شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری 

از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فســــــادزا در 

حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... تاکید شــــــد. 

این بند از سیاســــــت‌های کلی اقتصاد مقاومتی 

یکی از حیاتی‌ترین نیازهای اقتصاد ایران، یعنی 

شفاف‌سازی و مسدود کردن بسترها و روزنه‌های 

فساد در حوزه‌های پولی، ارزی و تجاری را هدف‌گذاری 

کرده است. اگر اجرا می‌شد: اقتصاد ایران شاهد تولد 

سلاطین ارز، سکه، واردات و قاچاق نبود. با استقرار 

حکمرانی داده و سیستم‌های یکپارچه )گمرک، 

بانک، مالیات و تجارت(، امکان خلق رانت از طریق 

ارزهای چندنرخی )ارز ترجیحی، نیما و…(، وام‌های 

کلان بانکی بدون پشتوانه و قاچاق سازمان‌یافته از 

بین می‌رفت. در یک اقتصاد شفاف، رقابت بر سر 

بهره‌وری و کیفیت شکل می‌گیرد، نه بر سر دسترسی 

به رانت اطلاعاتی و امضاهای طلایی مدیران دولتی.

تغییر پارادایم فرهنگی؛ تقدیس تولید در برابر سوداگری

بند بیستم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 

به دنبال نهادینه‌سازی فرهنگ کار، تولید ثروت، 

کارآفرینی و ارج نهادن به تولیدکننده واقعی است.

اگر اجرا می‌شد: امروز شاهد شیفت وحشتناک 

سرمایه‌ها و استعدادها به سمت بازارهای غیرمولد 

)ســــــفته‌بازی در بازار زمین، مسکن، طلا، ارز و 

رمزارزها( نبودیم. در ساختاری که تولیدکننده 

برای گرفتن یک مجوز ساده یا واردات مواد اولیه 

باید ماه‌ها در راهروهای بروکراسی دولتی بجنگد 

و درنهایت با قیمت‌گذاری دستوری سرکوب شود، 

اما دلالان یک‌شبه ره صدساله می‌روند، فرهنگ 

»کارآفرینی« جای خود را به فرهنگ »سوداگری« 

می‌دهد. اجرای این بند نیازمند تغییر ریل‌گذاری 

اقتصاد بود تا بیشترین سود و منزلت اجتماعی به 

جای دلالان، نصیب کارآفرینان و تولیدکنندگان 

نوآور شود.

بندهای 17 تا 20 نشان‌دهنده یک نقشه راه دقیق 

برای گذار از یک »اقتصاد نفتی، رانتی و کدر« به یک 

»اقتصاد مالیات‌محور، شفاف و مبتنی بر تولید« بود. 

نادیده گرفتن این الزامات باعث شد تا در یک دهه 

گذشته، به دلیل وابستگی بودجه به نفت و عدم 

شفافیت، توزیع رانت‌های ارزی و تسهیلاتی تشدید 

شود و در غیاب چتر مالیاتی هوشمند بر فعالیت‌های 

سوداگرانه، انگیزه برای تولید و کارآفرینی مولد به 

شدت آسیب ببیند.

گفتمان‌سازی علمی و رسانه‌ای؛ عبور از شعارزدگی 

به عمل

بند بیست‌ویکم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 

بر تبیین علمی و رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی و تبدیل 

آن به یک باور و گفتمان ملی تأکید دارد تا از سطح 

یک بخشنامه اداری به یک نقشه راه دانشگاهی و 

اجتماعی ارتقا یابد.

اگر اجرا می‌شد: اقتصاد مقاومتی به نصب بنرها و 

درج در سربرگ نامه‌های اداری تقلیل پیدا نمی‌کرد. 

دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های 

خود را به سمت حل گلوگاه‌های واقعی اقتصاد )مثل 

ناترازی‌ها و تحریم‌پذیری( سوق می‌دادند.

در فضای رسانه‌ای نیز، به جای ترویج مصرف‌گرایی 

و اخبار ناامیدکننده، گفتمانِ تاب‌آوری، حمایت از 

نوآوری ملی و مطالبه‌گریِ هوشمندانه از مسئولان 

برای اجرای اصلاحات ساختاری شکل می‌گرفت.

آرایش جنگی در اقتصاد؛ از انفعال تا واکنش هوشمند 

و آفندی

بند بیســــــت‌ودوم، دولت را مکلــــــف به ایجاد 

ســــــاختاری پویا برای رصد تحریم‌ها، ایجاد توان 

آفندی )ضربه‌متقابل( در اقتصاد و مدیریت سریع 

و هوشمند مخاطرات می‌کند. اگر اجرا می‌شد: اقتصاد 

ایران در برابر شوک‌های تحریمی غافلگیر نمی‌شد. به 

جای رویکردِ »صبر و انتظار« یا تصمیماتِ واکنشی و 

عجولانه در زمان بحران‌های ارزی و تجاری، سناریوهای 

پیش‌دستانه )طرح‌های واکنش هوشمند( روی میز 

وجود داشت. با ایجاد »توان آفندی« و گره زدن منافع 

اقتصادی کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور به 

اقتصاد ایران )مثلاً از طریق تبدیل شدن به هاب 

ترانزیت و انرژی منطقــــــه‌ای(، تحریمِ ایران برای 

تحریم‌کنندگان به شدت هزینه‌زا می‌شد و عملاً 

کارکرد خود را از دست می‌داد.

ِ تعقیب کورِ   شفافیت در توزیع و قیمت‌گذاری؛ پایان

محتکران

بند بیست و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، 

قلبِ اصلاحِ بازار داخلی است و بر روان‌سازی نظام 

توزیع و تغییر شیوه نظارت بر بازار از مدل‌های سنتی 

به مدل‌های روزآمد تأکید دارد. اگر اجرا می‌شد: دولت 

به جای اتکا به رویکردهای ناکارآمد و پلیسی )مانند 

بگیر و ببندهای تعزیراتی در انتهای زنجیره و تعقیبِ 

کورِ محتکران در انبارها(، به سمت رصد هوشمند 

و سیستمیِ زنجیره تأمین می‌رفت. با استقرار کامل 

پایانه‌های  مؤدیان،  سامانه  نظیر  سامانه‌هایی 

فروشگاهی و فاکتور الکترونیک، کالا از لحظه 

تولید یا واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده 

نهایی قابل رهگیری بود. در چنین ساختاری، 

دلالی‌های مخرب، احتکار و قیمت‌گذاری‌های 

کاذب در شبکه توزیع، پیش از وقوع و به صورت 

سیستمی خنثی می‌شدند.

ارتقای کیفیت و استاندارد؛ آشتیِ مصرف‌کننده با 

کالای ایرانی

بند بیســــــت و چهارم و پایانی، افزایش پوشش 

اســــــتاندارد برای محصولات داخلی را به عنوان 

پیش‌شــــــرطی برای ترویج مصرف آن‌ها تعیین 

کرده است. اگر اجرا می‌شــــــد: حمایت از تولید 

داخلی به معنای ایجاد انحصارهای مخرب )مانند 

آنچه در صنعت خودرو شاهد بودیم( تفسیر نمی‌شد. 

تولیدکنندگان ملزم به رعایت اســــــتانداردهای 

سخت‌گیرانه می‌شدند و در یک فضای رقابتیِ 

سالم، کیفیت محصولات ایرانی به سطحی می‌رسید 

که مصرف‌کننده داخلی با افتخار و اطمینان آن‌ها 

را انتخاب می‌کرد و در بازارهای صادراتی نیز توان 

رقابت پیدا می‌کردند. در نتیجه، دیوار بی‌اعتمادی 

بین مصرف‌کننده و کالای داخلی فرومی‌ریخت.

حسرت یک دهه‌ای!

درنهایت مرور 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی پس از گذشت بیش از یک دهه نشان 

می‌دهد که این سند، نه یک بیانیه سیاسی، بلکه 

یک »معماری جامع برای مقاوم‌سازی و توسعه پایدار 

اقتصاد ایران« بوده است. ریشه اصلی بحران‌های 

امروز )از تورم و ناترازی‌ها تا کاهش قدرت خرید 

و فسادهای اقتصادی(، فقدان راهبرد نیست؛ 

بلکه رها کردن این نقشه راهِ دقیق، بخشی‌نگری، 

روزمرگیِ دولت‌ها و عدم شــــــجاعت در اجرای 

اصلاحات ساختاری و سیستمی )نظیر شفافیت 

داده‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و قطع وابستگی به 

نفت( است. با توجه به آنچه مرور کردیم می‌توان 

گفت که اگر این 24 بند از روی کاغذ به عرصه اجرا 

می‌رسیدند، اقتصاد ایران امروز در برابر تکانه‌های 

داخلی و خارجی کاملاً »واکسینه« بود.

نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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